
 
 

 

 

 اهدگید از «جهنم» و «بهشت» تیماه نییتب

 ∗یعربابن و ملاصدرا

  ∗∗اصغریمهدیه نزاکتی علی

 ∗∗∗البنین قربانیام

 چکیده

حدت و حرکت جوهری، اساس مبانی اصالت وجود، عربی با نگاه توحیدی و برابن ملاصدرا و
 بهشت و جهنمتجلی وجود ظلی به اثبات معاد و مراحل آن در سیر صعود که نهایت آن  وجود و
ایشان به توصیف بهشت و جهنمی پرداختند که سبب رساندن کثرات به وحدت  نائل شدند. است،

فکری و برگزیدن روش ایجاب سِعِۀ  ،ود خلقی ملاصدراوجشود، اما هی میو چشیدن رحمت ال
ف این هماهنگی در توصی و سلب در بررسی مطالب پیشینیان، سبب درخشش وی شده است.

آیات و روایات و  مبنای روش مشترک کشف و شهود و مضاف بر آن، نم که بربهشت و جه

های ملاصدرا در شاهکار به صورت صریح و یا ضمنیاست،  [های منقول از ائمهداستان

عربی شده هایی با ابنالبته پیداست که نبوغ صدرا سبب ظهور تفاوت؛ شودبه وضوح مشاهده می
نفس در مراحل معاد یعنی بهشت و جهنم که به عقیده صدرا  مانند بحث ایجاد صور توسط. است

 عربی در خارجواسطه قدرت ایجاد نفس توسط قوه خیال و به عقیده ابن در صقع نفس و به
ندی مباید اذعان نمود که بهرهاین، با وجود  گیرد.واسطه تناکح اسماء و صفات انجام می نفس به

ملاصدرا  توانشده است و در این بحث نمیبین این دو د سبب تشابه زیا ،دو از منابع مشترک هر
 .عربی تلقی نمودرا متأثر محض از ابن

 .نفس جهنم، بهشت، ،عربیابن ملاصدرا، ها:کلید واژه

 

                                                           
 .66/66/6936 تاریخ پذیرش مقاله:ـ 06/08/6936تاریخ دریافت مقاله:  ∗

 mahdienezakati@yahoo.com /العالمیه ,جامعه المصطفی اریاستاد   ∗∗

 o.ghorbani۱۰۱۰@ gmail.com/ کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت متعالیه  ∗∗∗

Biannual journal of Theology journal 
Vol.5, No.8, Spring & Summer 2018 

85-106 

 «کلام پژوهشـنامه»پژوهشی ـ دوفصلنامه علمی

 1397بهار و تابستان / تمشه شماره/ مپنج سال
106-85 



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
جم

پن
 /

ن  
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب
79

31
 

86 

 ماهیت بهشت و جهنم. 1
مسئله آگاهی از بهشت و جهنم و کیفیت آنها و چگونگی ورود و ماندن انسان در آن 

که مشغولیت ذهنی مسلمانان را به دنبال دارد و آگاهی از آن دو، از مسائل مهمی است 
به دلیل پاسخ به حس کنجکاوی، تأثیر بسیاری در جنبه نظری و عملی زندگی انسان و 

 پیمودن راه سعادت دارد.
ند. اهایی داشتهابن عربی و ملاصدرا از جمله کسانی هستند که در این مورد بحث

ی وحدت وجود، تجلی وجود ظلی، اصالت کشف و عربی بر اساس مبانی عرفانابن
فرامنطقی بودن برخی ادراکات حضوری و ملاصدرا هم بر اساس مبانی اصالت وجود، 

و  اند. آنچه پیداحرکت جوهری و  وحدت تشکیکی به تبیین بهشت و جهنم پرداخته
اند. ستهجمسلّم است، اینکه ابن عربی و ملاصدرا در تبیین خود، به آیات و روایات تمسک 

آنچه مورد سئوال است اینکه با توجه به تأیید بسیاری از نظرات ابن عربی توسط ملاصدرا، 
توان وی را تابع محض ابن عربی در بیان مسائل در نظر گرفت. در این مقاله، با آیا می

نگاه تطبیقی و با توجه به مبانی هر یک به بیان نظرات این دو، پیرامون بهشت و جهنم 
شود تا در نهایت مشخص شود براساس چه مبانی و در چه مواردی ملاصدرا ته میپرداخ

از ابن عربی تبعیت نموده است و در خصوص چه مسائلی، دیدگاه نظری مستقل و یا 
مخالف داشته است و در چه مواردی تنها نظرات انان با هم مشترک بوده است و علت 

 .تتبعیت، اختلاف یا اشتراک نظرات چه بوده اس

 ماهیت بهشت و جهنم در نظر ملاصدراالف( 

 ،و از حیث ذات و حقیقتداند می فوق آسمان هفتم ،از حیث رتبهملاصدرا بهشت را 
اسمممت،  باطن عالم ملککه عالم ملکوت جنس و هم داخل در حجب آسممممان و زمین

   (613)ب(: 0631 ملاصدرا،).نمایدتوصیف می
ر سعه قد هبه سعه افراد است که سعه افراد بماهیت و سعه بهشت منوط  گویدوی می

 ،باشد و ایمانشان به خدا و کتب و رسل و روز قیامت که همان ایمان است، میمعرفت
تعالی در دل ایشان است که با کنار رفتن همان انوار و اشراق ذات و صفات و افعال باری

 نحوی که م به  وجودصورت ملک و ملکوت و هیئت یِ آنها و تجلّ  حجب و موانع از قلب
ی ذات خود را در بهشتکند که در حقیقت یا چیزهایی بر قلبشان تجلی میم واقع است

نمایند و یا به ، مشاهده میاست عالم شهادت و زمینِ هاآسمانتر از وسیعکه عرض آن 
 دگرگونی و تغییر و خستگی و زمان وسبب آن تجلی، خود را مستحق بهشتی که فاقد 

 (670: 0633 همو،).بینندمی است،مکان 
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 جهنم اخروی مظهرو جوف فلک هفتم به پایین جهنم در سخن ملاصدرا در جایگاه 
 همو،).نه فتق و تفرقه است ،به صورت جمع و فشرده ها و زمینسمانو دارای آ

 (616)ب(: 0631
:  0630 همو،ین جهنم را صممد و هفتاد و پنس سممال)یفاصممله میان باو و پا ،او در جایی

ز ا را بعضممی عرفا جهنمگوید و از قول میسممال و در جایی دیگر هفتصممد و پنس  (573
رمای گو دارای  اسممت گودالی عمیق هنماید کتبیین می ترین مخلوقات خداجمله بزرگ

ب صفت غضو خروشی که تجلیِ  زمهریر و سرمای شدیدی به نام حَرور شدیدی به نام
 و هر کس که وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبیِ فَقَدْ هَوى؛» است. ستمگرانو نشانِ نخوت  خدا

 (10طه: ).سقوط کرده است ،برسداو  هغضب من ب
 ، وجودپرسممتیدندهایی که میآدم و بتاجسمماد بنیهای آن، همچنین در میان شممعله

 (53بقره: ).«ها هستندمردمان و سنگ ،دوزخ ۀزنآتش؛ وقودها الناس و الحجار» ؛دارد

 وشدگان به رو گمراه گمراهان ؛فَکُبْکِبُوا فِیها هُمْ وَ الْغاوُونَ وَ جُنُودُ إِبْلِیسَ أجَمْعَُون»
شوند شکریان ابلیسو  در دوزخ افکنده  صدرا،  ؛۴3و۴3شعرا: ).«تمامی ل )ب(: 0631ملا

610  ) 
ولی  ،است اعمال و میراث و اختصاصهای دارای انواعی به نامبهشت در نظر صدرا 

ست. اعمالم فقط یک نوع به نام جهنم جهن شده آن صورتِ  گویداو می ا اعمالِ انجام 
یا انجام و گناه بر  جایگاه صمماحبِ عمل با توبه یا اصممرارشممود تا قدر در آنجا حفظ می

به اصممل و مبدأ خود که یا بهشممت عمل  با صمماحبگردد و نیک مشممخص  حفظ عمل
  (33۴: 0633 همو،).رددگباز ،است و یا جهنم

و  (77،76،37: 7ق، ج0310 ماهیت شر را حکیمانه دانسته)همو، ،وی با ذکر اصولی
گوید چون هدف از خلقت انسان به کمال رسیدن است و جهنم در شر نبودن جهنم می

شدن و برخورداری از رحمت الهی و بازگشت به فطرت اصلی و به کمال باعث پاک
های آن ، پس جهنم و عذاباندر شدهکه از مسیر فطرت خود دواست  آنهاییرسیدنِ 

گناه و بیرون  شدن عوارضایلسبب ز و (556-563: ق0650 رحمت خدایند)کاشانی،
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی »( 633: ۴ج ؛1۴: 7ق، ج0310 )ملاصدرا،.شوندآمدن شخص از جهنم می

بقره: ).«دها هستنمردمان و سنگبپرهیزید از آتشی که گیرانه آن  ؛ةوَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَ

53) 
رهایی از در دنیا آتش را سبب خداوند طور که همان گویدعربی میسپس از قول ابن

هم جهنم را آخرین  قیامت در قرار داده، ز تحمل آتش دشوارتر استی که رنجش ادرد
 جتا بدین صورت مؤمن فاسق، پاک شده و از جهنم خار قرار داده ناهان کبیرهگدرمان 

خداوند و مغضوب او واقع شدن است، محرومیت از رحمت تر که شود و دچار رنس بزرگ
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 :کنندای آتش را داروی امراضِ وعلاج معرفی مینشود و بر همین اساس است که عده
ق، 0313ملاصدرا، ).کردن موضع درد استداغ خرین داروی شفابخش،آ ؛آخر الدواءِ الکی

 (633: ۴ج

  جهنم در نظر ابن عربیماهیت بهشت و ب( 

 آن را زمینو  (361: 5تا، جبی عربی،ابن)سقف بهشت را فلک اطلسابن عربی 
 ،زمین منازلِ فلکِ: گویدمی و (603: 0ج داند)همان،می مانند گِرده نان )سفید(دَرمَکه

محدوده جهنم از گودی فلک و ( 36۴: 5ج ،همان)سقف جهنم است ،بهشت و گودی آن
دیگر  وبوالحکم بن برَّجان است و از قول ا ترین طبقات آسمانهاینیتا پاستارگان ثابت 
 البروج و مرادف منطقةبرج دوم از  کهزایچه ثور)گاو(  و طالع جهنم را به ،صاحبان کشف

 ،همان).کندمیش معرفی می ت گاوئبه شکل و هی( 5۴7: 0ج ،همان)با اردیبهشت است
 (5۴7-603: 0ج

 بسممیار ژرفا و گودیجهنم چاهی با  :گویدمی بئر جهنام یااو در وجه تسمممیه جهنم 
و انجماد  و درجه داغی و در آخرین درجه زمهریر)سممرما( )گرما(حُرورعمیق و در نهایت 

ست. ستسال راه  073 آنباو و قعر  میان ا در  (006:  0611وندا، ؛5۴7: 0ج همان،).ا
اما در صممورت تغییر کردند و  ،دانی که در ذات با سممتارگان دنیایی یکیسممتارگانآنجا 

 ند، وجود دارد.اتاریکپیوسته 
طلوع و غروب به حالت خسمموف و کسمموف نه به حالت تابان و روشممن، خورشممید و ماه 

شِیًّا؛ انمایندمی ضُونَ عَلَیْها غُدوًُّا وَ عَ شام بر آن  ؛لنَّارُ یُعْرَ صبح و  شی که هر  ضآت ه عر
 (31غافر: )د.نشومی

سیار متراکمی ادراکِ تمامِ انواردیدگان و میان  سیر محایل ، هوای ب ست و   وجوداتا
ادامه دارد و این سممخن خداوند که  خور آن سممرا درپیوسممته ل آنها تکوینیات و تبدّ و

سقنی: »فرمود ضت فلم تعدنی ظمئت فلم ت سنه بودم ؛جعت فلم تطعمنی مر سیرم  گر
 در آنجا متجلی، «تم نکردینکردی و تشمممنه بودم سمممیرابم نکردی و بیمار بودم عیاد

 (5۴7: 0تا، جبیعربی، ابن).گرددمی
هایی تمام مکاندر قیامت با بازگردانده شدن  :گویداو در توصیف وسعت بهشت می

 اند وهایی که خلق شدهشدن هستند و تمام مکان آشکار آمادهو  خلق نشدهکه هنوز 
بهشت محسوب  وجز اند،محدوده بهشت توصیف شده وتوسط آیات و روایات، جز

نبر م گفته شده میانبُستانی که و  صحرای برهوتمانند برخی رودها و نهرها و ، شوندمی

. گیرندآتش میند و اجهنمها مابقیِ زمین، جزو به جز این (همان).باشدمی ,پیامبرو قبر 

 (3تکویر: ).افروخته گردنددریاها و زمانی که  ؛«وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَت»
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شت،  ست)سقف جهنم در نظر ابن عربی زمینِ به در ( که 36۴: 5تا، جعربی، بیابنا
ستارگان با  سطح فلک شکو  سمانتر از جهنم و به پهنای و فراخ سطح مُ  ها و زمینآ

شت مانند  ست. پهنای به شده ا  و پهنای دوزخ به مقدار خطی محیط دایره فراگیرخلق 
ست سبتِ بهش .بخشدستارگان ثابت را امتیاز میطر دایره فلک، ق که دو ا ت همچنین ن

 (615: 0ج باشد.)همان،مانند نسبت محیط دایره به دو قطرش می ،و دوزخ به هم
با دیوار که  (331: 5ج هایی)همان،از نَفَس رحمانی در تمام بهشت «مثیره» نسیمی به نام

جاری و  بهشت در آنی است که معنایحاکی از هر بهشت وزد. نام می یند،از هم جدا
 ان،هم).و وسیله اقامت، نعیم، مأوی، خلد، سلام بهشت عدن، فردوس، مانند ت؛ساری اس

 (363: 6ج
لافت همان طور که خ: گویدشان میییابن عربی در مقایسه حال بهشتیان با حالِ دنیا

 ؛عوالم دیگرکه به معنایِ ظهورِ صورتِ با اقتدارِ مؤمن است، مخصوص زمین است نه 
وویت هم مخصوص بهشت است و مؤمنینِ  (61بقره: )«خَلِيفَةإِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ »

 (003: 6تا، ج، بیابن عربی).بینندهرگز خداوند را خشمگین نمی ،صاحبِ وویت
ند، هست طور که مؤمنینِ موحد در دنیا به دلیلِ موحد بودنشان، یک گروه همچنین همان
کنند و در تنعم، مشمول صفت آمد میوبرعکس دوزخیان با یکدیگر رفت در بهشت هم

 (075: 6ج )همان،.احدیت بدون تقییدند
: همان)یدآمیوه بهشتی بیرون میآنها  ازکه ده بافته نش از تار و پودِهایی مهایشان با جا

و دارای  متنعم به نعمات و رحمت مطلق خداوندآن قدر فاقدِ راحتیِ خواب و  (363
(که از فرط راحتی و آرامش حتی 650: 0ج همان،حرکاتی تهی از سختی و رنس هستند)

: وندشننمیهم را یند نتیجه غضب خداند و ای که سبب ترس و وحشتصدای دوزخیان
مْ فِی وَ هُأوُلئِکَ عَنْها مُبعْدَُونَ و یَسمْعَُونَ حَسِیسَها  إنّ الَّذِینَ سَبَقتَْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى»

ز جهنم اقلم به نیکی رفته نان از جانب ما آکسانی که درباره ؛«مَا اشْتَهتَْ أَنْفُسُهُمْ خالدُِونَ
-015انبیا: )جاودانند. شوند و حتی زمزمه آنان را نشنوند و در آنچه دلهایشان بخواهددور 
010 ) 

 :بنابراین باید گفت از میان اشتراک نظرات صدرا و ابن عربی
توصیف ظاهری و فیزیکی بهشت و جهنم قابل ملاحظه است که بر مبنای آیات  .0

شف و کۀ و روایات بیان شده است و اختلافشان در آن دسته از سخنانی است که بر پای
ست سلوک ا سیر و  ست و به دلیل اینکه عرفان، همان  سلوک مبتنی ا سیر و   ،شهود و 

 جزئیات بیشتری پرداخته است. در این میان این ابن عربی است که به بیان
عدم وجود شر در عوالم، فعل و قضای الهی و عدم تناقض میان  ملاصدرا اعتقادِ. 5

ای در آتش جهنم و حتی نظریه شر نبودن جهنم نسبت این نظر با نظریه مخلد بودن عده
 و رهایی هایشبه مخلدین در آتش را با تبیین اصولی در توضیح شر نبودن جهنم و عذاب
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کند که ابن عربی پیرامون این مطلب استدولی نیاورده مؤمن فاسق از جهنم بیان می
 است.

 . اثبات وجود بهشت و جهنم2
 ملاصدرا در اثبات وجود بهشت و جهنم  الف( امتیاز

اما ملاصدرا با همان  ،ابن عربی در اثبات بهشت و جهنم سخنی بیان نکرده است
 کار برده است، یعنی:ی که در اثبات معاد بهیازده اصل و به عبارتی، هفت اصل

تقوم هر چیز به صورت آن است و صورت عین ماهیت و حقیقت شیء و فصل اخیر م 
 ؛باشدآن می

 ؛مادی و مجرد به وجود است ءتشخص هر شیم 
 ؛قابلیت اشتداد و وحدت اتصالی دارد ءوجود شیم 
است یا فاعل مانند نیروی ها یا از جهت قابل های مقداری و شکلپذیرش صورتم 

کند در انشمماء صممور خیالی خیال که چون مجرد از ماده اسممت و در جایی حلول نمی
 ؛باشدتوانا و کامل می

بنابراین نیروی خیال مجرد که در تمام بدن سریان دارد و قادر به جدایی بالذات و م 
 ؛ودشز ذات جدا میکند اباشد با مرگ در حالی که ذات را درک میبالفعل از انسان می

طور که انسان در دنیا با عقل و خیال که مجردند، بدون نیاز به آوت خارجی همانم 
باشد، پس به طریق اولی در آن جهان هم امکان وقوع و ماده قادر به انشاء صور می

 ؛چنین انشاء و درکی وجود دارد
-53۴: 0630 درا،ملاصتصورات و اخلاق و ملکات نفسانی اثراتی در جهان دارند)م 
533) 

نم طبق گوید جایگاه بهشمممت و جهپردازد و میبه اثبات وجود بهشمممت و جهنم می
افتد نتیجه ها اسممت و چون آنچه در آن عالم اتفاق میهمین هفت اصممل، درون آسمممان

ست، می سان در این عالم نهفته ا شدنیت، تأمل، اعتقاد و اخلاقی که در ذات ان س پ ،با
سانیکیفر و پاداش و ب صقع نفس ان صورِ  شت و جهنمِ آن عالم، همان  ه اند که نتیجه

 اساس حرکت اشتدادی و جوهری برتوانست اعمالش را اعمال دنیایی اوست که فرد می
، به کمال مرتبه خویشتا با توجه به حق تعالی و رسممیدن د انبه فضممل و خرد بارور گرد

و بهشمممت  به حق تعالیماید و مراحل عالم آخرت را به راحتی و با موفقیت سمممپری ن
شیطان و دوری  سد و یا با مخالفت با خدا و تبعیت از  موعود و نعمات و لذات جاودان بر

 (533-531: .)هماناز خدا وارد جهنم شود
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 وجود بهشت و جهنم در دو قوس نزول و صعودب( 

صعود می شبیه دو قوس نزول و  صدرا و ابن عربی کل عالم را  دانند که در عین ملا
 :کهوجود دارد بهشت و جهنمی حالی که در هر یک از دو قوس 

 ؛اندمتحد و متفقبا هم  اصل ذات و حقیقتدر  .0
 ؛وجود داردصعود مطابقت و نار هبوط و جنت  و نار جنتمیان  .5

حرکات در قوس صمممعود  مقابل حدودِ وجود در قوس نزول در حرکاتِ حدودِ .6
 ؛باشدمییکسان 

 ؛استغایت اومر دو قوس به صورت تعاکس  .3

نهایت و بدایت حرکت در دو قوس از حیث مرتبه ذات و حقیقت یکی است، اما  .3
 به جهت دوری از تحصیل حاصل که به سبب بیهوده بودن، امری محال است،

دانند نه و مراحل قوس نزول میهمان مراتب نظیر مراتب و مراحل قوس صممعود را 
 ( 603: 0617 نژاد،امینی ؛611)ب(: 0631ملاصدرا، ).عین آن

یک صمممورت تجلی ؛«مَرّتین ةِِان الله و یتجلی فی صمممور» به در    خدا دو مرت

به همین دلیل بهشمممت و جهنمی که در قوس نزول  (0۴: 3تا، جبی عربی،)ابنکندنمی
از حیث وجود و کمال با  خطا از آنجا بیرون آمدنددم و حوا به علت ارتکاب اسمممت و آ

شت و جهنمِ سمانی و به موجب پاداش  به صعود که خلایق بعد از ویرانیِ عالم ج قوس 
شده در عالم طبیعت وارد آن می ستو جزای اعمال انجام  صدرا،شوند، متفاوت ا   .)ملا

 (611)ب(: 0631

 وجود کنونی بهشت و جهنم ج( 

شت و جهنم با هم متفق صدرا و ابن عربی در وجود کنونی به ظر الندر حالی که ملا
به نحوی که ملاصدرا به تبع اعتقاد به  ،اما در محل وجود آنها تفاوت نظر دارندهستند، 

وجود صممور اعمال در صممقع نفس در عالم آخرت به وجود بهشممت و جهنم در صممقع و 
ه تبع اعتقاد به وجود صور اعمالِ قائم به ذات در اما ابن عربی ب 0خارج نفس معتقد است

صفات باری تعالی در مراتب  سماء و  سبب تناکح ا عالم آخرت و وقوع تمام اتفاقات به 
سان می گوناگون، شت و جهنم را خارج از نفس ان داند و وجود کنونی آن دو را وجود به

                                                           
 -از آنها -در توضیح وجود بالفعل بهشت و جهنم و علت غفلت اهل حجاب در دنیا . صدرا در  6
، نفس، صُوَرِ تمام اعمال نفسبرای  خارجیموانع داخلی و گوید: با فرا رسیدن مرگ و مرتفع شدنِ می

و جسمانی، توسط  جرمیت عالم هیولانیانجام داده است، در صقع خود و بدونِ  و ملکاتی را که در دنیا
موجودند، گونه که  همان ،مُلک و ملکوت و هیئت وجودکند و قوه خیال و قوه باصره خیال مشاهده می

ِ»و آیۀ  ندشوتجلی میمبر آدمی  : 3131 ،ملاصدرا)؛ (311عمران: آل)«و الارض ها السمواتُعرضُجَنةٍ
 (122تا: بی کند.)همو،( که در ذات انسان سعید، بهشت وجود دارد، معنا پیدا می173
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نایِ ه مانند بمخلوقگوید: نماید و میمعلوم می« مخلوقتان غیرُ مخلوقَتَین» با عبارت
شدنِ دیوارهای خانه گویند؛خانه ساخته  ست که با  خانه بنا گردید، در حالی که جز  ای ا

حصممار چیزی سمماخته نشممده اسممت و به مرور زمان با توجه به نیاز و سمملیقه و هدف 
 (5۴7: 0تا، جبی عربی،)ابن.شودمی .ساخته .اطاق و زیرزمین و راهرو و.ساکنین،

به وجود کنونی شمممود که در این مورد در عین هممی ملاحظه عقیده بودن آن دو 
اما در کیفیت وقوع آن در عالم دیگر با هم اختلاف نظر دارند. ریشممه  ،بهشممت و جهنم

این اختلاف نظر به تفاوتِ نظر ایشمممان در مورد محل ایجاد صمممور توسمممط قوه خیال 
ستگردد که این امر مبتنی بر تفاوت مبنایی ایبرمی تمام  زیرا طبق نظر عرفانی ،شان ا

 افتد و از همین رووقایع در اثر تناکح اسممماء و صممفات الهی در مراتب مختلف اتفاق می
صور اعمال در آخرت در یکی از مراتب که همان خارج نفس است قائم به ذات به وقوع 

لی اولی طبق نظر فلسممفی ملاصممدرا بر مبنای قدرت ایجاد نفس، صممور خی ،پیونددمی
 افتد.توسط قوه خیال که از قوای نفس است وجرم در درون نفس اتفاق می

 . موازنۀ بهشت و جهنم3
 موازنه میان بهشت و جهنم در ظهور صفت عدل 

ملاصدرا تنها وجود متعاکس درختان طوبی و زقوم در بهشت و جهنم را نشانه موازنه 
بی وجود موازنه میانِ درجه و اما ابن عر( 613: داند)همانر صفت عدل خدا میو ظهو
ها و نگهبانان، طوایف موجود در بهشت و جهنم و هر آنچه ، فرشتهپاداش و کیفردرََکه، 

دا نشانه صفت عدل خ، در بهشت و جهنم باشد... از قبیل نوشیدنی، خوردنی، درختان ورا 
 مؤمنان و ولیاءا، انبیاءگوید وجود چهار طایفه رسوون، داند و در توضیح این مطلب میمی

در بهشت و برخورداری ایشان از هفتصد نوع پاداش مناسب خودشان در مقابل وجود 
چهار طایفه مجرمین، کافرین، منافقین و متکبرینِ در جهنم و برخورداری ایشان از 

ست. همچنین وجودِ صد درجه و درکه ا هفتصد نوع عذاب مناسب خود نشان از عدل خدا

لِّ أَنْبَتتَْ سبَعَْ سَنابِلَ فیِ کُ کَمَثَلِ . »داندبهشت و جهنم می را نشانه موازنه میان

ةسُنْبُلَۀٍ  در هر خوشه صد دانه رویانیده که ای است که هفت خوشه نند دانه؛ما«مِائَةُِحَبَّ

 (530بقره: ).باشد
ز های جهنم و نعمات بهشتی را ناشی اهایی میان عذاباو همچنین وجود تفاوت

ها را ناقض صفت عدل خداوند و نشانه عدم وجود صفت رحمت خدا دانسته و آن تجلی
که اهل دوزخ فقط به میزان اعمال را  داند و در ادامه اینموازنه میان بهشت و جهنم نمی

شان، دریافت کننده پاداشِ اعمالشوند و بهشتیان به جز پاداشِ ناشایست، عذاب می
یَخْتَصُّ » :دانددال بر صحت گفتار خویش می، دهم هستن یاختصاصی در بهشت اختصاص
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 و (013بقره: )دهد.هر که را خواهد به رحمت خویش اختصاص می ؛«بِرحَمَْتِهِ مَنْ یَشاء
از  کس خداوند فضل و کرم خویش را به هر ؛«منَْ یَشاء عَلى فَضْلِهِ أَنْ یُنَزِّلَ اللَّهُ منِْ »

 (615: 0تا، جبی ،عربیابن ؛۴1بقره: )آرد. بندگان خود که خواهد فرود

 . مشخصات بهشت و جهنم4
 توافق صدرا با ابن عربی در مظاهر بهشت و جهنمالف( 

جامع جمیع طور که انسان عقلی که ملاصدرا هم مانند ابن عربی قائل است همان
 نْ وَ نَفَختُْ فِیهِ مِ: »ستروح منسوب به خدا اسم الله و کلیِ مظهراست،  خواص انسانی

-حقیقت کلی عقلیهای جزئی مظاهر جزئی این و انسان (03عنکبوت: )«روُحِی
جمله بهشت و از در عالم  هر یک از معانی اصولیپس  (615)ب(: 0631 اند)ملاصدرا،

 (573: 0630 همو،).اندکلی و جزئی حقیقت و مظهریجهنم هم دارایِ 
از لحاظ ظاهری،  گویدوی در توضیح مظاهر ظاهری و معنوی بهشت و جهنم می

ظاهرِ معرش رحمان و باغ و درختان میوه  و مظهر سقف آن ، کرسیبهشت مظهر زمینِ 
مظهر  بهشتو از لحاظ معنوی،  (613)ب(: 0631 اند)همو،بهشت محدودِ جزئیِ خاصِ

بهشت،  مثال کلیِاست و  حقیقت وجودوجود منبسط و  و و رحمت مطلقه اناسم رحم
و مستوی الرحمن  عرش اعظم که حقیقت واجب الوجودهمان یعنی  ،است ناصورت رحم

؛ است های مردم مؤمندلهمان  ,بهشت طبق روایات پیامبر جزئیمظاهر  است.

 .«ت اللهیقلب المؤمن ب» و(031: 5ق، ج0311 ،عجلونی)«حمنقلب المؤمن عرش الر»
های علم کاستیهمچنین جهنم چون سبب پاکی از اعوجاجات و انحرافات از جاده حق و 

دهد، مظهر جبّار است و چون گناهان و مظالم را کیفر می شود، مظهر اسمو عمل می
و هوس نفسانی و ناسپاسان که سبب خشم خدایند، مظاهر  یاست. پیروان هو منتقم اسم

 (573: 0630 ملاصدرا،).باشندجزئی جهنم می
گناهان دنیایی است  چون منشأ وجود جهنم :گویدوی بر مبنای مکاشفات عرفا می

 شود، پس جهنم سرایی مستقل و حقیقی وکه توسط فرشتگان عذاب به آنجا منتقل می
کند برعکس اضافه می مباین از دنیا نیست و نسبت به دنیا سرایی اضافی است. همچنین

بهشت که مظهر رحمت الهی و دارای وجودی بالذات است، جهنم مظهر غضب الهی و 
 همو،).رض است مانند شرور که دارای وجودی بالعرض هستنددارای وجودی بالع

 (633: ۴ق، ج0310
ملاصدرا و ابن عربی معتقدند هفت درب بهشت و جهنم مظهر پنس حس ظاهر و دو 

این حواس یا تحت فرمان عقل در اطاعت خدا و  هستند.م وهم و خیالم حس باطن
ه انی از عقل به نافرمانی خداوند و ائمند و سبب ورود انسان به بهشت و یا با نافرمارسول

ند اها میان بهشت و جهنم مشترکشوند.دربپردازند و سبب ورود انسان به جهنم میمی
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شود به طرف دیگر)جهنم یا ی به طرفی)بهشت یا جهنم( باز میببه طوری که وقتی در
  (615-616)ب(: 0631 همو،).گرددبهشت( مسدود می

که ه در میان حواس باطن فقط دو حس وهم و خیال شوند کهمچنین متذکر می
دهند، دارای انجام میرا ادراک صور و معانی و زندگی و اعمالِ انسان و اداره دنیا تدبیر 

فظ یا حکه باعث  وای باطنی مانند حافظه و متصرفه و مسترجعهدرب هستند و بقیه ق
باشند، درب مخصوصی ندارند و نیز گویند مذکور می همان هفت حس ارجاعِ ادراکاتِ

درب هشتمی در بهشت به نام دربِ قلب در محل سور برای اعراف که سالکین الهی و 
: ستا فرمودهدر مورد ایشان  خداوندمقربین به ربوبیت و عبودیت خداوندند،وجود دارد که 

 «.من همیشه در قلب مؤمن هستم المؤمن؛ انا عند قلب عبدى»
 باطن این درب ناشممی از رحمت عقل بالفعل اسممت که آن خود در نهاد عقل بالقوه،

شه به روی غافلین ذکر خدا و جهنمیان  ست. این درب همی شامخ عقل موجود ا مرتبه 
مان ندگییعنی ه یث نبوی ز حد که طبق  خالی از تلخیهایی  های دنیوی و شمممان 

شممت توأم با بهنار بالشممهوات؛بالمکاره و حفت اللجنةِحفت ا»، مشممکلات بوده اسممت

و در قلبشان محلی  (71: 37، ج067۴ )مجلسی،«ها و جهنم توأم با شهوات استناکامی
 (616)ب(: 0631و جایی برای تجلی انوار الهی نیست، بسته است.)ملاصدرا، 

طِنُهُ با»؛ باشممدمی، ظاهرِ این درب، نافرمانی از عقل بالفعل که منشممأ تمرد و گناه اسممت
  حدید:).«رحمت و بیرونش عذاب است(سورش)درون؛العَْذاب وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِحْمَةُِالرَّفِیهِ 

06)  
های کفر و اعمال زشت، مظاهر های تاریک افراد و شاخهدر نظر آنان آرزوها و سینه

و  حطمه لظی، سقر، سعیر، جحیم، حامیه، (،53۴و531: 0673 های هاویه)ملاصدرا،بدر
همو،  ؛33۴: 0633 است)همو، درخت زقوماست و خوراک گناهکاران، مظهر  ینسجّ

0630 :573) 
 و در آن ندااق و فجار که تابع حس ظاهر و فاقد مدارج عقلی و کلیاعمال فسّهمچنین 

دنیا در محل ریشه اصلی دو درخت متعاکس زقوم و طوبی در کرسی)فلک هفتم(قرار 
های ایمان و بندگی را مظهر وی در مقابل، شاخه ند.یابارتقاء نمیبه فلک هشتم دارند 

ها و تحمل مشکلات در راه اعمال و افعال نیک و ریاضتهایِ کوچک بهشت و بدر
 (613)الف(: 0631وف )هم.داند، خوراک بهشتیان میشودکه باعث کمال نفس می را خدا

کند با اینکه تمام هفت درب به روی تمام خلایق باز در ادامه ملاصمممدرا اضمممافه می
که تجلی آنان به اندازه و مناسب با آن درب  ای معیندسته ب،هر دراست)همان( اما از 

حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحتَْ أَبْوابُها...، قِیلَ » (331-371: 0633 همو،شمموند)وارد می ،اسممت
رسند تا آنجا که به کنار جهنم ب ابَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِیها فَبِئس َمَثویَ المُتکبَّرِین؛ادْخُلُوا أَبْو
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شود از هر در به دوزخ داخل شوید در حالی گفته می شود...،شان باز میها به رویبدر
 (70-75زمر: ).«که جای متکبرین است جاودان باشید ،که در آن

عالم طبیعت به بهشت و جهنم از قول اهل کشف همچنین ملاصدرا در تبیین نسبت 
و  کواکبحرکات سماوی و ای است که شپزخانهآعالم دنیا به منزله  گویدود میو شه
دن و ، سببِ آماده شند که با تولید حرارتای افروخته زیر دیگهابه منزله آتشش آفتاب

 همان سقفو  زمین بهشت مقعرِ  ،تشآاین  د.نشومیی های بهشتخوراکیلذیذ شدن 
ی ، تابش سافل و مثالی بر عالآن تابشباشد و است، می ستاره و کواکبدارای که  جهنم

 (613)الف(: 0631ملاصدرا، ).و بر صور مثالی معنوی است

 مظاهر علوم در بهشتعربی در تعیین امتیاز ابنب( 

ته نکعربی با بهره بردن از کشممف و شممهود به تبیین سممه در مورد مظاهر فقط ابن
ست سه هر گوید میست که ا نکته اول در مورد نهرهای آنجا ؛پرداخته ا شتیک از   به

که مجموعاً دوازده نهر ند ار دارند که مظهر چهار علمچهار نه میراث و اعمال ،اختصاص

دوازده چشمه برای دوازده که بر سنگی زد  {که حضرت موسی نهریشود و حتی می

رَبَهمُ؛»؛ باشممدنهرها می آن وهم جز جاری شممداز آن سممبط  هر  قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُناسٍ مَشممْ
 نماید:سپس نهرها را چنین مشخص می (31بقره: ).«خویش بدانست رگروهی آبخو

 ؛علم حیاتو مظهر  رناپذیریتغینهری  .0

 ؛علم احوال استمظهر شراب که یا نهر خمر  .5

کرآور اسممت و مظهر  نهر عسممل .6 باشممد و به همین دلیل میعلم وحی که سممُ
 ؛آمدندبه حالت سُکر در می خواروحی مانند شرابهنگام شنیدن فرشتگان 

علم اَسمرار و مغمز خالصمی اسمت کمه نتیجمه ریاضمت و که مظهر نهر شیر  .3
 است. تقوا

سان از نهرها میعربی همچنین در کیفیت بهرهابن سان  :گویدمندی ان ه سدارای ان
 برزخیِ  جسدیِ متوسطِ ۀئنشو  طبیعی حسیِ ه ظاهریِئنی، نشروحا معنویِ باطنیِئۀ نش

به مقدار درک و به حسممب علومی که از آن آگاهی دارد و ه ئنشمماسممت که هر  مثالی
 .بردبراساس بهشتی که در آن است، از نهرها بهره می

شت به نام درخت صول یکی دیگر از مظاهر علوم در به  نکته دوم در مورد کیفیت ح
سه ست  مؤن شاخها شتی وجود دارد.ای از آن در تمام خانهکه  ست  های به وی معتقد ا

شان آن و گفتگوی ایشان که به حسب مقامدورِ یان، بهشت این درخت در اثر جمع شدن
این افراد به سممبب همین گفتگو و  آید.اسممت، پدید میجلال و عظمت الهی پیرامون 

درجات و منازلی لذات و م بلند و مقاو علم بدون اینکه خودشمممان متوجه شممموند دارای 
ها را در بهشممت نداشممتند و وقتی از چرایی و چگونگی وجود گردند که تا آن موقع آنمی



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
جم

پن
 /

ن  
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب
79

31
 

36 

سند این مقام می شان آگاه میوزد و الرحمن میاز نَفَسِ« مثیره» ی به نامبادپر شوند ای
ه حاصممل شممد ،دندر اثر علمی که در زیر درخت مؤنسممه کسممب نمود ین منازلکه ا
 (331: 5تا، جبی عربی،.)ابناست

 مأکولات بهشت و جهنمج( 

ابن عربی معتقد است به مهمانی خداوند در بهشت، مأدُبه و در جهنم، مندُبه گویند و 
شتیان سبب بقاء و حیاتیکه حیوانی دریا کبِد النون ةزیاد ،خوراک به ست و   ی و آبزی ا

است که خوردن آن باعثِ  زهریا  سپرزیا  طحال گاو ،خوراکِ دوزخیانباشد و است، می
 (603: 0همان، ج).شودمریضی و عدمِ برخورداری جهنمیان از زندگی می

 مکان بهشت و جهنمد( 

ت هایی در عالم طبیعو روایات از طرفی روایاتی دال بر معرفی مکان احادیثبا دقت در 
ست، وجود دارد و از ا هاو جهنم که حاکی از وجود کنونی آنهای بهشت به عنوان مکان

ها وجود دارد که ملاصدرا در دفع پارادوکس جود آنطرفی هم احادیثی دال بر عدم و

الکرسی و سقفها  الجنةأرض : »که فرمودند ,طبق حدیث پیامبر موجود قائل است

: که فرمودند {و یا روایتی از جعفر بن محمد (53۴ :0610)آشتیانی،«عرش الرحمن

 (۴۴7: 5تا، جبی )فیض کاشانی،«های بهشت قرار دارداز چشمه ایدر کوه اروند چشمه»
 بهشت در هم پیچیده و به صورت: »که گفته استاز عبدالله بن عمر و یا روایتی دیگر 

شود و ارواح مؤمنان در معلق در نزدیکی خورشید است و هر سال یکبار از هم باز می
های بهشت کنند و از میوهگفتگو می شکل پرندگان مانند مور و ملخ با یکدیگر برخورد و

حقیقت این است که به تبع وجود دو عالم که  (331)الف(: 0631 )ملاصدرا،«خورندمی
یکی ظاهر است و دیگری باطن و غیب و ملکوتِ عالمِ شهادت، بهشت و جهنم هم 

که  ها و زمین قرار داردآسماندرون حجب درون عالم ملکوت و در عالم پس از مرگ و 
آشکار آن دو هم  ،ظهور باطن این عالمو  (13توبه: )«السَّرائِر تُبْلىَ یَوْمَ» با

های این ظهور که قرآن نشانه (53۴: 0610؛ آشتیانی،611شوند)همو،مرکزجامعی نشر،می
 مُدَّتْ وَ  إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ وَ أَذِنتَْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ وَ إِذَا الْأرَْضُ»را چنین بیان کرده است: 

گارش فرمان پروردزمانی که آسمان بشکافد و مطیع خداوند گردد و  ألَْقتَْ ما فِیها وَ تَخَلَّت؛
شود و زمانی که زمین با از بین دهد و سزاوار شنیدن و امین پروردگارش میرا گوش می

 تهی و خود را و آنچه در درون دارد بیرون ریزدگردد ها فراخ میرفتن پستی و بلندی
 (0-3انشقاق: ).«سازد
مَُءُ انفَطَممرَتْ» وَ إذَا الْبِحَممارُ فُجِّممرَتْ وَ إذَا الْقُبُممورُ  إذَا الْکَوَاکِممبُ انْتَثَممرَتْ وَ إذَا السممَّ

چمون آسممان شممکافته شمود و سممتارگان  مَّما قَمدَّمتَْ وَ أخَّممرَتْ؛ نَفممسٌ بُعْثِمرَتْ عَلمَِمتْ
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آگماه شمود و گورهما زیمر و رو شمود. همرکس پراکنده گردند و دریاهما درهمم آمیزنمد 
 (0-3انفطار: ).«ه در گذشته چه کرده استک

و به طور کلی در توضیح هر دو دسته آیات به ظاهر متناقض باید گفت: مرادِ احادیثی 
الم زیرا ع، های دنیایی نیستمکان ،اندهایی در عالم طبیعت را مشخص نمودهکه مکان

ند و چون بهشت و هست و متفاوت و از دو سنخ وجودی دنیا و آخرت، دو جوهر مستقل
ها و احکامِ حاکم بر آنان با این عالم اند، پس کیفیت وجود آنجهنم از سنخ عالم آخرت

 :از نداپس مراد این روایات عبارت (333)الف(: 0631 متفاوت است)ملاصدرا،
و  ینفسنه  ،شده است بیان نسبیاینکه موقعیت بهشت و جهنم به صورت  .0

طور  اند و بهبه طوری که با سایر وجودات زمانی و مکانی سنجیده شده ؛حقیقی
فوق ا ربهشت به عنوان مثال  .مطلق مکان و زمانی برای آنان گفته نشده است

اند و یا بهشت و جهنم معرفی نموده اسفل سافلِ زمینرا آسمان هفتم و جهنم 
ست جایی ادر بهشت اینکه مانند ، ه شده استسنجید ییهاصفات و ویژگیبا 

حرارت و زمهریر را ایجاد  جایی است که آتش،در که نیل و فرات دارد و جهنم 
 (337: )همان.نمایدمی

بیان آن به صورت نظیر هم بودنِ دو قوس نزول و صعود است که بدین ترتیب  .5

و  {حضرت آدممقصودِ احادیث از وجود کنونی آن دو، همان جایی است که 

بهشت و جهنم قوس و  سبب خطایی که از آنان سر زد رانده شدندبه او  همسر
که پس از ویرانی جهان به وجود صممعود همان بهشممت و دوزخِ اعمال اسممت 

ر پس د ،باشممدها در دنیا میو چون نتیجه اعمال و رفتار و نیات انسممان آیندمی
 است وموجود  زمان با انجام اعمال و برپاییِ دنیا برای هر شخصی،هم حقیقت،

فتار های گراسممت که انسممان« مخلوقتان غیرُ مخلوقَتَین»بنا به قول ابن عربی 
و غافل از باطنِ عالم شمهادت قادر به دیدن و درکِ وجود آن  عالم شمهادتدر 

 بین و چشمممدیده نهانهایِ آنان به رویشممان نیسممتند و تنها بدو و باز بودنِ در
خواهد بود و صممور و ، آنجاسممتدیدن مخلوقات و هر آنچه در قادر به بصممیرت 

(که از 3۴بقره: )«فَاعْتَبِروُا یا أوُلیِ الْأَبْصممار»؛ نمایدجایگاه اعمال را مشمماهده می
 (063: 0671.)ملاصدرا، دکننمیآخرت  تعبیر بهآن 

مخفی  چنین مرادِ احادیثی که حاوی عدم وجود بهشممت و جهنم هسممتند،هم .6
)ب(: 0631، همو ؛063: همان).باشممدو دوزخ از حواس ظاهر می بودنِ بهشممت

611) 

ست، می .3 صدرا به آن قائل ا ها برای اهل گوید این مکاندر نظر آخر هم که ملا
نمایند و دهد، عمل میمقابل خود را نشممان می ءای که شممیشممهود مانند آینه
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عالم آخرت را منعکس می ندچیزهایی از  مای یامبر. ن ند پ در مکانی که  ,مان

)الف(: 0631 )همو،.دیدندرا می های بهشممتباغی از باغ ،شممانمنبر وبین قبر 
337) 

 یدگوکه در این مورد ابن عربی قائل به تمثل و شممباهت اسممت نه آینه بودن و می
شت و دوزخ دنیامقصودِ روایات،  شت و جهنم آخرت دو خدمتگزار  ستقیامت و به و به

 عرض و النار فی رأیت ا» که فرمودند ,مانند این سممخن پیامبر .دنباشمممیدنیا 

 ,و یا مانند پاسخ پیامبر« بهشت و دوزخ را در سمت این دیوار مشاهده کردم ؛الحائط
شان هنگام مشاهده بهشت و جهنم در نماز  ،در جهت قبله در علت جلو و عقب رفتن ای

 : کسوف که فرمودند
 جنةلأن یصیبنی من لفحها و رأیت ا فةمونى تأخرت مخای رأیت النار حین رأیتنّا

و لو خرجت به إلیکم لأکلتم  حین تقدمت و حین مددت یدی لأقطف منها قطفاً
اک و بیمن مهنگامی که دیدید عقب آمدم دوزخ را مشاهده کرد ؛]الدنیا[منه ما بقیت

بودم که آتشش بسوزاندم و بهشت را مشاهده کردم هنگامی که جلو رفتم و زمانی 
اگر آن را از بهشت که ای بچینم ن میوهآخواستم از که دستم را دراز کردم می

تا، یب عربی،ابن)ماند.باقی نمی [دنیاچیزی ]از آوردم که بخورید دیگر بیرون می
 (335: 6همان، ج ؛501: 5ج
بهشت و جهنم آخرت  و نفرمودند در سمت این دیوار دیدمنی بهشت و دوزخ را یع

 بهشت و دوزخپس  ،دیوار از سرای دنیاسترا مشاهده کردم که با توجه به اینکه 
شود م آخرت مشاهده میند. بنابراین تنها تمثل و شبیه بهشت و جهندر دنیا دیدرا 

  ط؛الحائ عرض فی مثلت لی ا» :ها و به همین دلیل حضرت فرمودندنه خودِ آن

: 5ج )همان،«الجنهرایتُ » یا  و «برایم در سمممت این دیوار تمثل یافتبهشممت 
ست محدوده جهنم در علم الهی، (501  سرایهمین  و در نهایت هم وی معتقد ا

 (335: 6ج باشد)همان،میدر روز رستاخیز سرای جهنم که  ستا دنیا کنونی

سخن آخر اینکه به طور  صدرا و تجلیِ ابن کلیو  شکیکی ملا بی مراد عربر مبنای ت
های بهشممت و دوزخ محسمموس و برزخی اسممت نه معقول و های مذکور، مکاناز مکان
 اخروی.

نکته قابل توجه در بیانات مذکور این است که گرچه در وجود کنونی بهشت و جهنم 
های آن دو در دنیا میان ایشان هماهنگی مکانو توضیح آیات و روایات پیرامون ذکر 

های دنیایی را آینه مکان اما در آن موردی که ملاصدرا، شودنظر مشاهده می
ه در داند کعربی آنان را تشبیه و تمثیل میداند، ابنهای اخروی میدهنده مکانانعکاس

نه قوه است که در آیمراد ملاصدرا از مثال آینه این  توضیح تفاوت این دو نظر باید گفت
شود، طبق نظر خود صدرا نه خود و خیال و تمثل راه ندارد و آنچه در آینه مشاهده می
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توان آن را خودِ شیء نامید و نه عینِ شیء است و نه چیزی جدایِ از آن، بنابراین، نه می
 شبیه و مثالِ آن.

مال عالی ک همچنین کسب این مرتبه توسط نفس با حرکت جوهری و صعود به مراتب
عربی در حالی که وجود کنونی بهشت و باشد که ابنو گذر از تعلقات دنیایی میسر می

نامد که حاصلِ چنین می تمثل گونه شهودات و احادیث راجهنم را قبول دارد اما این
 تمثلی اتصالِ قوه خیال عارف با عالم خیال منفصل است.

 مدبران بهشت و نگهبانان جهنم هـ( 

ودش عربی طبق بیان خالبته ابن)و ابن عربی که با تکیه بر آیات و روایات ملاصدرا
به وجود مدبران و مسئوونی  (3۴۴: 6ج همان،)(از کشف و شهود هم بهره برده است

در کیفیت آن اختلاف نظر دارند، به طوری که به نظر ، ندابرای بهشت و جهنم قائل
بِّراتِ فَالْمُدَ فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً»، نماینداداره می فرشتگانطور که برزخ را  ملاصدرا همان

یرند،پس گبه خاطر زودتر به مأموریت رسیدن از هم سبقت میقسم به فرشتگانی که  أَمْرا؛
ای هفرشت(جهنم را هم نوزده 3-3نازعات: )«کنندامور را تدبیر میقسم به فرشتگانی که 

أ و از آثار نوزده مبد هایِ دوازده گانهانه و برجگملکوت ستارگان و سیارات هفتکه همان 

نا أَصْحابَ عَشَرَ وَ ما جَعَلْ عَلَیْها »؛کننداداره می مدبر و گرداننده انسان در دنیا هستند،

ند اموکل رشتهف نوزده ،بر آن آتش ؛لِلَّذِینَ کَفَروُا وَ ما جعََلْنا عِدَّتَهُمْ إلَِّا النَّارِ إلَِّا ملَا

 کفار و ما خازنان دوزخ را غیر فرشتگان عذاب قرار ندادیم و عدد آنها را جز برای امتحان
 (61-60مدثر: ).«نیاوردیم

هفت مبادیِ قوای نباتی که سه تای آنها ند از اعبارت در دنیا نوزده گرداننده انسانین ا
 هک دوازده قوای باقی ماندهند و ااصلی و چهار تای آنها فرعی و خدمتگزار قوای اصلی

ی پنس مبادند از اند و عبارتامبادیِ قوای احساسی آن ده تاکه  دانمبادیِ قوای حیوانی
 همان قوای ظاهر و پنس مبادی قوای باطن و دو تای باقی مانده از دوازده مبادی حیوانی

ه ب کیعنی شهوت که سببِ میل و کشش است و دیگری غض ،ندارکتمبدأ حقوای 
 ذوُهُ خُ. »شودسبب دفع است و انسان یا با سیطره این قوا، در بندِ زنجیرهای دوزخ می

پس دست دش بگیری ذَرْعُها سَبعُْونَ ذِراعاً فَاسْلُکُوه؛ ثُمَّ فیِ ثُمَّ الجَْحِیمَ صَلُّوهُ  فَغُلُّوهُ

فتاد یری که درازای آن هبه زنجسپس او را  افکنید،جهنمش  و پایش را ببندید، سپس در
و یا با رهایی از دنیا و این قوا وارد بهشت  (61-65حاق: )«ببندیدذراع است 

 (375: 0633گردد)ملاصدرا، می
اما به نظر ابن عربی به اذن خداوند دوازده شخص، تدبر و حکمرانی و خلافت بر بهشت 

بر هیچ حجاب و مانعی و آنچه در بهشت است اعم از نفس خودشان و دیگران را بدون 
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به طوری که بهشتیان بر ایشان وارد شده و ایشان مسئول هر حکمی اعم  عهده دارند.
ها به جز بهشممت عدن که خداوند آن را از خوردن و آشممامیدن و سمماختن بنای بهشممت

همچون کاخی برای خودش سمماخته اسممت و کاشممتن درختان به جز درخت طوبی در 
از دیوار بهشت عدن آن  هایشاخهکاشته شده است و  بهشت عدن که به دست خداوند

 ن زینت اسمممت،آها سمممایه انداخته و میوه برکشمممیده و بر تمام دیگر بهشمممت سمممر
 (363: 6تا، جبی عربی،ابن).باشندمی

 منشأ و تعداد مدبران بهشت و نگهبانان جهنم

بیان  ربیعابناما ، خورددر حالی که سمخنی از ملاصمدرا در این مورد به چشمم نمی
طور که در دنیا یک رحمت از صد رحمتِ مرکبِ الهی شامل حال کافران  همان کندمی

سبب مهربانیِ و مؤمنان و مطیعان و اهل معاصی  سانشده و  سبت بها حیوانات و ان ه ن
مردان مؤمن و زنان مؤمن  أوَْلِیاءُ بعَضْ؛ بعَْضُهُمْ وَ المُْؤْمِنُونَ وَ المُْؤْمِناتُ»؛ هم شده است

ها  یاء بعضمممی از آن به: .)«ندبعض دیگراول َّالمِِینَ» و (70تو هُمْ وَ إِنَّ الظ یاءُ  بعَْضمممُ أوَلِْ
عالم آخرت هم بخشممی از اجزاء رحمتِ مُرکبِ خداوند که دارای  در( 0۴جاثیه: )«بعَضْ

طبق  هکود شباشد و مخصوص بهشتیان است به جبرئیل بخشیده میششصد جزء می
شته عذاب بعد از پایان مدت  آن حدیث، جبرئیل با نوزده بخش دیگر سیله نوزده فر به و

 شَر؛عَ عَلَیْها »؛ فرستدند، رحمت میهست عذاب بر دوزخیانی که در دوزخ، جاودان

 (070-073: 6ق، ج0313ملاصدرا، ؛ 73روم: ).«نداموکلبر دوزخ نوزده فرشته 
مراتب شفیعان و امتیاز افراد از یکدیگر در روز رستاخیز ه رحمت بدین ترتیب است ک

ها به سبب تقسیم یک رحمت خداوند به نود و نه رحمت که به تدریس شامل حال انسان
بدین ترتیب  گردد. همچنین مورد رحمت واقع شممدنِ دوزخیانشممود، مشممخص میمی

دوزخ را عذاب  اران جاودان درهکخواهند گناوقتی نوزده فرشمممته عذاب میاسمممت که 
شته کنند، شده بش،کای را که از رحمت مُرباز خداوند نوزده فر سد   حائل میان اندمتج

 عدبچنین هم .دهد تا باعث رسیدن رحمت به دوزخیان شوندنوزده فرشته عذاب قرار می
رحمت الهی توسممط نوزده فرشممته رحمت، شممامل حال فرشممتگان ،از اتمام زمان عذاب

  شود.، هم میدر برابر رحمت الهی را ندارند تاب مقاومتکه عذاب 
مانند زندانیان، قادر از دیگر موارد رحمت مطلقه خدا بر دوزخیان این است که ایشان 

م را برای جهن حَصِیراً؛ وَ جَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْکافِرِینَ»؛ به عوض کردن ِجایشان در دوزخ نیستند
 های پخته شده قبلیدر دوزخ پوستجایی با جابه زیرا (1اسرا: )«کافران زندان قرار دادیم

؛ شودشدنِ مجدد و عذاب مضاعف می پختهو آماده برای های جدید به پوستتبدیل 
از آن به ایشان دهیم تا عذاب  هایی غیرشان بسوزد به عوض پوستهر وقت پوستهای»

یم و عذاب، مق جایی،که با عدمِ جابه(561: 0631ملاصدرا، ؛33: نساء).«را کامل چشند
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راین . بناباست از چشیدنِ عذاب جدید ترراحتشود که چشیدنِ چنین عذابی می مستمر
ته این لبا ؛باشدمقربانِ دردمند عالم طبیعت می مانند حالِر آتش ر قیامت، حالِ ایشان دد

 زاده آملی،)حسن.کنندلطف و رحمت الهی را دوزخیان نسبت به خودشان درک نمی
0671 :516) 

 ایجاد خارجی خواطر در بهشتو( 

ن ملاصدرا نظر خود را پیرامون عدم وجود تقدم و تأخر در میان ادراک و مدرکَ و ای
عربی تبیین هایی از ابنها است، با نقل قولکه ادراک صور به عینه ایجاد آن

 (635: ۴ق، ج0310 .)ملاصدرا،نمایدمی
مامی تکه برعکس عالم طبیعت که فتوحات هفتم وچهل بابملاصدرا با نقل قولی از 

، عالم آخرت، اقتضایِ حضور خارجیِ محسوس هستندغیر  ،هاخواطر، نیات و خواسته
 اک صوربه بیان نبودنِ تقدم و تأخر در میان ادراک و مدرکَ و اینکه ادر ات را دارد،خاطر

 اطرخدر از عذاب طور که آنچه همان :گویدپردازد و میهاست، میبه عینه ایجاد آن
گذشتن در بهشت هم ادراک صوَر و  شود،در خارج محقق می آید،دوزخیان پدید می

س ح در خارجِسببِ ایجادِ به عینه آنها  ،«باش» و بیانِ لفظِ از خاطر و نیت و ارادهآرزوها 
شود که گرچه این خواطرِ خارجی و و بدون تقدم و تأخر میان ادراک و مدرکَ می

دیده در خواب که مانند محسوساتی اما ، ندامحسوساتِ خالصبهشتی از  هاینعمت
 همو، همان؛ند)هست ویژگی و صفات محسوساتو فاقد  غیرمادی و غیرطبیعی د،نشومی

 و یَمُوتُ» بهشت و جهنم تا قبل از و به دلیل همین ایجادِ خارجیِ خواطر، (315: 0633
این  باشند. وی معتقد است درستیِر میپیوسته در حال نو شدن و تغیی «فِیها وَ و یَحْیى

درک  برده باشد،را تنها کسی که به قدرت خدا در وجود عالم خیال پی  وقایع
 (316-313: همان).کندمی

 ها با بهشت و جهنمرابطه وجود انسان .5

ــیان  اتی و الف(  ــت با عص ــتاقاب بهش عدم تنافی میان فطرت الهی و اس

 در نظر صدرا و تطابق آن با نظر ابن عربی استاقاب جهنم

 وَ إِنْ مِنْکُمْ إلَِّا وارِدُها کانَ عَلى»ۀ در انطباق و عدم تنافی میان آی صدرابر اساس نظر 
ارت شود که بر پروردگهیچ کس از شما نیست مگر آنکه وارد جهنم می رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِیًّا؛

ها با فطرت همه انسان که فرمودند ,پیامبر ( با حدیث70مریم: )«حتمی و مقرر است



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
جم

پن
 /

ن  
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب
79

31
 

609 

به سبب زندگی در  افراد بشرکه اولی حاکی از این است که  0انداولیه پاک آفریده شده
و  انددخول در آتش ستحقِم، آنها و عصیانِ ذاتیِ وجودِ حسیأُنس با و محسوسات عالم 

ند امستحق بهشتها به موجب همین پاکی مضمون حدیث دال بر این است که انسان
نفس دارد و  باید گفت انسانی که (335)الف(: 0631 های آن)ملاصدرا،نه جهنم و عذاب

تواند بر حسب اختیار و اراده و با زهد و فطرتاً در طریقه طاعت آفریده شده است، هم می
نفس بپردازد و با  یها و طاعات در قوس صعود به ارتقاپرهیز از محرمات و انجام نیکی

ای به سوی استکمال نفس قرار ا دریچهفاده از قوا و ادراکات حسی که خداوند آنها راست
داده است به مبدأ اعلی دست یابد و خود را پس از طی مراتب اولّی که عالم محسوسات 

 بهشت و است و جبران عصیانِ ذاتیِ وجودِ حسی به مراتب وسطی یعنی عالم آخرت،
خود را به مرتبه اعلی که غرض نهایی و کمال نفس جهنم جسمانی برساند و از آنجا 

 تقرب و منزلها با تلاش و افزودن است یعنی عالم عقول، متصل نماید که تمامی این
 تواند با دنیاگروی و شهوات دنیوی،شود و هم میگردد و اهل سعادت میانسانی میسر می

 فهم و تعقلنها و بدونِ و با هما مانند چهارپایانجاهل و کافر و اهل شقاوت گردد و 
خدا در ایشان خیری اگر وَ لَوْ عَلمَِ اللَّهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسمْعََهمُ؛ و . »گردد عذبممحشور و 
 ( 603)ب(: 0631ملاصدرا،  ؛56انفال: )«.شنواندداشت هر آینه ایشان را میسراغ می

: گویدیدا کرد که میتوان در این نظر ابن عربی پاصل و بنیان سخنان ملاصدرا را می
اللَّهُ نُورُ السَّمواتِ وَ ؛ . کمال ذاتی، نور استدارد ذاتی و عرضیانسان دو نوع کمال 

 و درجاتی کمال عَرَضی، پاداشو  شودبه واسطه آن، وارد بهشت می( که 63نور: )الْأرَْض
ان اجری »؛ گرددمی اِعطا( که به اقتضایِ مقام باری تعالی، 573: بقره: جرهمأ فلهم)است

 تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى»ۀ آی ( و75یونس: ).«اجرم تنها بر خداست؛ او علی الله
هم درجات »آیۀ و ( 536بقره: )«برتری دادیم رسوون را بر بعض دیگر رخیب ؛بعَضْ

: ( که فرمود036عمران: آل)«مختلف است نزد خدا درجات)مؤمن و کافر(نانآ ؛عندالله
ر دتفاضل و برتری به وجود همین ، است نزد خدا درجاتین شابرای و نفرمود «اللَّهعِنْدَ »

 بهشت اشاره دارد. در کماوت عرضی 
شود که صدرا با عبارت فطرت اصلی توحید که فوق مشخص می سخنانبا تعمق در 

د و شاره داردارای استعداد کمال صفاتی و اسمائی است به همان کمال ذاتیِ ابن عربی ا
با گفتن مختار بودنِ انسان در کسب کماوت و فضایل یا رذائل و انحراف و رسوخ و 
غلبه شقاوت به همان کماوت عرضی ابن عربی که سبب به فعلیت رسیدن فطرت 

 ( 311: 5تا، جبی عربی،ابن).اشاره دارد شود،می

                                                           
 ،6983 مجلسی،شود.)هر مولودی در دنیا براساس فطرت الهی زاییده می ؛ةکل مولود یولد على الفطر . 6
 (999: 99ج
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صدرا بر ستگی مراتب که  صالت و با توجه به عقیده آن دو پیرامون پیو جود، مبنای ا
حرکت جوهری و ابن عربی بر مبنای وحدت وجود، تجلی کثرت از  تشمممکیک وجود،

کنند، باید گفت سقوط و ورود انسانی که دارای وحدت، گذر از کثرت به وحدت بیان می
فطرت اصمملی یا کمال ذاتی اسممت و مسممتحق بهشممت اسممت به عالم طبیعت به همراه 

سی که شتِ بدن و ادراکات ح مراتب وجود و دورترین مراتب از حق تعالی  در اخسّ سر
ای از جهنم اسممت که با وقوع در حقیقت، ورود به مرتبه (335: 0633 اسممت)ملاصممدرا،

ه اش بشمود و هر کس به میزان علاقه و وابسمتگیرفتن حجب درک میقیامت و کنار 
باقی می قدر در جهنم اخروی  عالم، آن  به فطاین  پاک شمممود و  تا  ند  رت اصممملی ما

با میزان اعمال توحیدی گاهش در بهشمممت اخروی  جای که در آن وقت  بازگردد  اش 
 گردد.شایسته و شناختش از ماوراء طبیعت مشخص می

بدین ترتیب، انسانِ پایان سیر صعود، همان انسانِ پاک و روحانیِ ابتدایِ سیر نزول 
أَ» شممود:می ین را ه نخسممتئبه راسممتی نشممو  فَلَوْ و تَذَکَّروُن؛ الْأوُلىةَِوَ لَقَدْ عَلمِْتُمُ النَّشممْ

 ( 35واقعه: )«.؟شویدمتذکر نمی، پس چرا ایددیده
عربی ناب دو نظرِاین خلاف ظاهر، هیچ تناقضی میان ه که ب دش همچنین باید متذکر

گوید بهشت و کسب درجات آن به سبب کمال ذاتی و عرضی و استحقاق که می
گوید بهشت مظهر فضل خداست پس بندگان میظرش که مخلوقات است با این ن
زیرا وی از جهتی که همان مبنای وحدت وجود  ،وجود ندارد ،استحقاق بهشت ندارند

داند و هر مالکیتی نسبت به مخلوقات را نفی است فقط خدا را مالک بالذات همه چیز می
ک یا اصل وجود پا داند و از جهتی که به فطرتکند و بهشت را نتیجه فضل خدا میمی

کند به مستحق بودن انسان نسبت به انسان که از سوی خداوند به او عطا شده نظر می
 نماید. بهشت اشاره می

آنکه شمممود که هر دو بر مبنای اصمممول خودشمممان و بیبه این ترتیب، ملاحظه می
 .نمایندتناقضی میان سخنانشان باشد، پاک شدن و وصول انسان به خدا را تبیین می

 

 توافق و یکسانی صدرا و ابن عربی در تفضّل یا استاقاب بهشت و جهنم ب( 

دهد ملاصدرا با سه مبنا همانند ابن عربی قائل است هر آنچه در عالم طبیعت رخ می
 :ند ازابه سبب تجلی اسماء و صفات خداوند است. سه مبنای وی عبارت

؛ استحقاق ندارند چون مالکیت ندارندها گوید انسانعربی که مینقل قولی از ابن .0
نده و آنچه در دست اوست متعلق به موویِ ب ؛العبد و ما فی یده کان لمووه»

طور که ظهور عدل خدا سبب جهنم و بررسی اعمال بندگان پس همان، «اوست
ا شود و الّها به بهشت میظهور فضل خدا هم سبب ورود انسان، شده است

 ؛ا ندارندخودشان استحقاق بهشت ر
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 ؛آمیزش نگاه عرفانی ظهور اسمائی با نگاه تشکیکی فلسفی .5

» توجه به آیات و روایات قدسی مانند .6
 ؛لعمارةِالعالمِإنّىِجعلتِمعصيةِآدمِسبباِ 

ۀ آیو  «آدم را سبب بقای دنیا و موجب عمران و آبادی قرار دادم.من گناهان بنی
ةِِاوَ لَوْ شِئْنا لَُتَیْنا کُلَّ نَفْسٍ هُداها وَ لکِنْ حقََّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ »  لْجِنَّ

 ولی ،کردیمهمه کس را هدایت میخواستیم هر آینه اگر می ؛وَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ
خواهم  پراین سخن از من مقرر شده که جهنم را از جنیان و آدمیان جملگی 

 (06سجده: )«.کرد

مراتب وجود،  تفاوتِکند وجود دو طایفه سمممعادتمند و شمممقاوتمند، در ادامه بیان می
ی ورمکه ا تبدیل قوه به فعل، غایاتو  به درجات، نیل اسمممتعدادات اختلاف نفوس در
سماء جمال و جلال خداوند وزمه حکمت الهی و  اند،لذیذ و ملائم طبع سبب ظهور ا به 

اند که در غیر این صورت نظامِ لم جسمانی و باعث حفظ ضروریات حیات دنیوینظام عا
   (606-603)ب(: 0631شد.)ملاصدرا، موجود مختل و تعطیل می

 

 نتیجه
صالت وجود و حرکت جوهری و ابن چون ملاصدرا بر عربی براساس وحدت اساس ا

بهشمممت و جهنم متجلی بودن وجود ظلی قائل به تجرد خیال و سمممپس وجود وجود و 
اند که سبب وصول به وحدت وجود و وجود مطلقی به توصیف بهشتی پرداخته اند،شده
شود که برای رسیدن به آن باید از جهنم که سبب تحول صور و زائل شدن عوارض می

 شود، گذشت.و کثرات می
سفی، ،در این میان سبب ابتکار و خلاقیت و روش فل صدرا به  شش خود ر ملا ا درخ

 :مانند ،عربی داردان نظراتی که مخالفت اساسی با ابندر بی
 ؛شر نبودن جهنم م

 ؛اثبات فلسفی وجود بهشت و جهنم به تبع اثبات فلسفی وجود معادم 
جهنم در نفس انسان به دلیل های وجود لذت و درد ناشی از نعمات بهشتی و عذابم 

ت ایجاد نفس توسط قوه وجود صور اعمال دنیایی انسان در نفس او که ناشی از قدر
 ؛خیال است

اثبات وجود دو نوع بهشت و جهنم محسوس و معقول به تبع اثبات معاد جسمانی م 
 ؛و روحانی

 ؛ایجاد صور در صقع نفس به دلیل وجود قدرت ایجاد نفس م
 ،های بهشت و جهنم آمده استهایی که در روایات به عنوان مکانآینه بودن مکانم 

  .گذاشته استبه معرض نمایش 
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عربی به بیان مطالبی همچنین باید اعتراف کرد که در مواردی هم، هماهنگ با ابن
شد که باعربی هم میپرداخته است که این موافقت و هماهنگی دال بر تأیید نظرات ابن

مانند مسئله وجود بهشت و جهنم در دو قوس )به خاطر وجود مبانی مشترک این تأیید یا
 میان ایشان بوده است (اساس نظریه یکسانی مراتب و مراحل دو قوس نزول و صعود بر

 [های منقول از ائمهگیری مشترک ایشان از آیات و روایات و داستانبه سبب بهرهیا 
 . و کشف و شهود بود

ن ولی گاهی در نوع تبیی ،این هماهنگی گرچه در اصل تبیین و هدف و نتیجه وجود دارد
باحثی مانند تفاوت میان م. باشندو توضیحات با هم متفاوت میکارگیری اصطلاحات ه و ب

اساس فطرت توحیدی آنان  بودنِ خلایق برچون ماهیت بهشت و جهنم، مستحقِ بهشت
و استحقاق برای جهنم به سبب ورود آنها به عالم طبیعت، وجود کنونی بهشت و جهنم 

شود که موارد مشاهده میالبته در بعضی  مدبران بهشت و جهنم.و  های آنانو مکان
یت مانند ماه، نمایدعربی تأیید میملاصدرا نظر خویش را با نقل قول صریحی از ابن

بهشت و جهنم، تبیین مشخصات بهشت و جهنم، بهشت و جهنم به اقتضای حکمت و 
ایجاد خارجی خواطر در بهشت و جهنم و در برخی مواقع هم این تأیید از  فضل الهی.

مانند تبیین مشخصات بهشت و جهنم، کیفیت  ،شودمطالب مشخص می محتوا و مضمون
اعمال آدمی در عالم طبیعت که سبب آسودگی یا رنجش ایشان برای ورودشان به بهشت 

گردد، وجود درخت طوبی و زقوم به صورت متعاکس در بهشت و جهنم، و جهنم می
نوع بهشت و جهنم  ایجاد موازنه میان آن دو به سبب ظهور عدل خداوند، وجود دو

 محسوس و معقول و باوخره مظاهر بهشت و جهنم.
 
 

 و مآخذ: منابع

 بیروت: دار الصادر. ،6جلدی، چ 9، فتوحات مکیه (،تابی)عربی، محمد بن علیابن −

موسسه آموزشی و : قم ،آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی(، 6988امینی نژاد، علی) −

 )ره(.پژوهشی امام خمینی

ــتیانی،  − صررالاسایم مدما ابرامی   شرررحی بر داا اسمفررافر (،6986)الدینجلالآش

 .اسلامی دفتر تبلیغات/ قم: بوستان کتاب، شیرادی

وزارت : تهران، 6چ ،6ج،مما اسهم  ال شرح فصوص اسدک  (،6988)زاده آملىحسن −

 .ارشاد اسلامى

 .هالعلمیدار الکتب  :بیروت، کشف اسخفاء (، ق6908عجلونی، اسماعیل بن محمد) −
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 .9ج ،عل  اسیقیم فی اصول اسایم ،(تابی)محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، −

ــیرازی، محمد بن ابراهیم − اسدکمه اسمتعاسیه فی الأسررفال اسعقلیه  (، تابی)صــدرالدین ش

 .دار إحیاء التراثبیروت: جلدی،  3، الألبعه

خواجوی، ،تصحیح محمد لایاتآ اسرال ، (6960)ـــــــــــــــــــــــــــ −

  انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.          : تهران

، فی اسمنامج اسفلوکیه اسشواما اسربوبیه(، تابیـــــــــــــــــــــــــــــ) −

 مرکز الجامعی النشر.ال

با  ،فی اسمنامج اسفلوکیه اسشواما اسربوبیه (،6996ـــــــــــــــــــــــــــ) −

 .دانشگاه مشهد: الدین آشتیانی، مشهدو تعلیق سید جلالحواشی ملا هادی سبزواری 

، فی اسرال اسعلوم اسکماسیه اسمظامر الاسهیه ، (6988)ــــــــــــــــــــــــــ −

 .بنیاد حکمت اسلامی صدراتهران: 

 ،مجموعه لسائل فلففی صالاسمتأسهیم(، 6989ــــــــــــــــــ)ــــــــــ −

 .حکمتتهران: تحقیق حامد ناجی اصفهانی، 

انجمن حکمت و فلسفه تهران:  ،معادالو  المبدأ (، تابی)ـــــــــــــــــــــــــــ −

 ایران.

تهران: مؤسسه تحقیقات ، تیح اسغیبمفا، (تابی)ـــــــــــــــــــــــــــ −

 فرهنگی.

 انتشارات مولی.تهران: ، اسعرشیه(، تابی)ـــــــــــــــــــــــــــ −

 مصر ، شرح فصوص اسدک  ،ق(6996کمال الدین عبدالرزاق)کاشانی،  −

امـامی،  ، ترجمـه علـی اشـر حکمر  مدری اسرایم ابرم عربری ،(6988)لاندا، رام −

 .بصیرت :تهران

  .، تهران: اسلامیهبدال الانوال، (6983مجلسی، محمد باقر) −


